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 چكیده 
ازجمله افرادی است كه به مبحث  ،شناس و اديب فرانسویفیلسوف، معرفت ،گاستون باشلار

عناصر چهارگانه در آفرينش تصاوير ادبی  ،پردازد. از نظر اومی ،دهدو آنچه آن را شکل می تخیّل
ها نآ ،پردازیتابند و هنگام خیالطور ناخودآگاه به ذهن شاعران بازمین عناصر بهمهم دارند. اي ینقش

طور ويژه آن را . آتش از عناصری است كه باشلار بهكنندايفا مینقش اساسی در خلق تصاوير 
به  ،تصاوير ادبی ۀآتشی در سینه دارد و هم ،ایكند و معتقد است هر كلام شاعرانهپديدارشناسی می

آتش و خاصیت تطهیركنندگی و ويرانگری آن  صر آتش نیازمندند. او به دو وجه خیر و شرّعن
كه فرويدوار نام  پردازد. همچنین به وجود چهار عقده در پیوند با آتش معتقد است؛ چهار عقدهمی
با با روش توصیفی ـ تحلیلی و ها و ادبا وام گرفته است. اين پژوهش در نظر دارد ها را از اسطورهآن

ثالث بپردازد و آتش و مفاهیم  به خوانش و تحلیل اشعار مهدی اخوان ،ی باشلارهاتکیه بر انديشه
 . رسی كندمرتبط با آن را در تصاوير و تعابیر شعری او بر

 .، تصوير، آتش، پارادوكسثالث باشلار، اخوان: هواژکلید
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 مقدمه
خود را بر تحلیل  ۀاساس انديش ،شاعران تخیّلبرای شناخت  5گاستون باشلار

آب، آتش، خاک و هوا  ۀبه عناصر چهارگانتصاوير ادبی قرار داده است. او باتوجه

به عناصر  ،ت شاعرانهتخیّلاهمه  ،او ةپردازد. به عقید)باد( به تحلیل تصاوير ادبی می

بنیان  ،يک شاعر ۀممکن است هريک از اين عناصر در انديشو  ندااربعه مرتبط

در دانش و  تخیّلآن استوار باشد. باشلار به نقش  شاعر بر ، تخیّلتری داشتهمستحکم

سمت كاوی مربوط به ناخودآگاه را بهثیر فرويد، مفاهیم روانتأو تحت ردادب باور دا

 . (7- 1: 5361)ستاری،  سوق داده است تخیّل

ت به تخیلّا ۀهمو نظام و دستگاه خاص خود را دارند  ،تصاوير ادبی ،از نظر باشلار

مايه يکی از به بن ،تصوير ادبی برای رشد ،درواقع .(57)همان:  اندستهعنصر واب چهار

 .(45-43: 5312، )خطاط عناصر نیاز دارد

ت. پژوهش آتش اس بسیار به تحلیل آن دارد، ایعلاقهيکی از عناصری كه باشلار 

 ثالث اخوان به بررسی عنصر آتش در اشعار ،لارباشرو با تکیه بر آرای  پیش

های مربوط به آن نمونه ۀ، كلیاشعار ترتیب كه پس از خوانشاين. بهپردازدمی

فرض با اين پیش ؛استتحلیل شده استخراج و بررسی و در هر مبحثی چند شاهد مثال 

بسامد بالايی در اشعار اخوان دارند و شاعر در  ،كه آتش و مفاهیم مربوط به آن

 برد.وافر می ةبهر ،از اين عنصر ،آفرينش تصاوير و تعابیر شعری خود

 

 پژوهش ةپیشین
روانکاوی  يعنی  ،باشلارگاستون  كتابدو توان در تحقیقات در باب آتش را می

ژان پیر  ۀنوشت رمزپردازی آتش( و نیز كتاب 5366) شمع ۀشعل( و 5361) آتش

آتش در آثار ادبی نگاشته شده  ةمعدود مقالاتی نیز دربار .پی گرفت (5367)بايار

كزازی و  الدينمیرجلال به قلم «آتش در آثار منظوم مولانا» ۀجمله مقالاز ؛است

                                                           

1.Gaston Bachelard. 
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بندی آن )آتش خشم، و تقسیم به كاركرد آتش در اشعار مولانا كه( 5333)ديگران 

تحلیل شعر ققنوس نیما يوشیج با نگرشی » ۀهمچنین مقال .پردازدو...( می عشق، شهوت

آتش ( كه 5335) ديگرانو  جوارین از محمدحسی« های گاستون باشلاربه انديشه

 ،كار ةشیو ،. در پژوهش پیش روكندنهفته در تصوير ققنوس نیما را بررسی می

ها و آتش و عقده ةپس از شرح نظريات باشلار درباربدين صورت كه  ؛استمتفاوت 

در شعر اخوان  ،وجوه مختلف آن، تصاوير مربوط به آتش با نمودهای مفهومی مختلف

 شناسی شده است.يدارو پدبررسی 

و پديدارشناسی تصاوير آتش در شعر  ثالثاخوانخوانش اشعار  ،هدف اين تحقیق

او با تکیه بر نظريات گاستون باشلار است؛ تصاوير و تعابیری كه عنصر آتش در 

سپس  ،ابتدا به مفاهیم نظری موردنظر پرداخته .ها نقش اساسی داردداد و خلق آنبرون

 شود.میارائه و تحلیل  شواهد شعری شاعر

 

 گاستون باشلار و آراي او در باب آتش.8
هايی ارتباط ت انسان يا قالبتخیلّا أتحقیقات باشلار به كشف جوهر و منشبرخی 

ت تخیّلاعناصر معدودی به  ،باشلار ةدهد. به عقیدشکل میاو ت تخیلّايابد كه به می

ی مضامین اصلی ادبیات و وجوجستبه  ،دهند. او طبق اين عقیدهفرد پر و بال می

آثار  ،گمارد. از نظر اوت میها با ناخودآگاهی جمعی همّبازنمود پیوند مستحکم آن

شوند كه تار و پودش از يک يا چند ی آفريده میتخیّلاز  اصیل و بديع ادبی صرفاً

 .(1: 5361)ستاری،  استروانی مربوط به عناصر اربعه فراهم شده  ةعقد

عناصر چهارگانه )آب، آتش، خاک و باد( اساس ايجاد عالم  ،كهن در باورهای

اند كه ارتباط موجودات دنیا از تركیب اين چهار عنصر پديد آمده ۀيعنی هم ؛است

بدن انسان از تركیب عناصر سینا معتقد است ابن .مستقیم با چهار خلط )طبايع( دارند

چهار  .(411 /5: 5333سینا، شود )ابنا با اخلاط اداره میامّ ،ه استاربعه به وجود آمد

عمیق و كهن دارند و باشلار به تحلیل  یپژواك ،عنصر در ضمیر ناخودآگاه بشر
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كاوی بهره او از روان ،واقعپردازد. درها میآن ةت نويسندگان و شاعران دربارتخیّلا

  .(7-1: 5361)ستاری،  دهدفرويد می ای به روش جزمیوروی تازهجويد و رنگمی

تصوير شعری به هنگام  ۀاست؛ يعنی مطالع تخیّلدنبال پديدارشناسی به باشلار

فعلیتش  ۀكه در عرص روح و وجود آدمی ةوردۀ فرامثابۀ آگاهی بهدر عرص یتجلّ

آفرينش  ةقو ،از نگاه باشلار تخیّل(. 535-533 :5366 شود )مرتضويان،درک می

(. اين 51: 5361ند )ستاری، اد و برتر از آنرونتصاويری است كه از واقعیت فراتر می

اولیه كه به جهان  تخیّلاست:  تخیّلدو وجه فرايند  ةيادآور نظر كالريج دربار ،سخن

 كندثانويه كه در جهان اطراف خود دخل و تصرف می تخیّلكند و معمول نظر می

خود،  ۀمخیل ۀ قوةواسطاست شاعر بهمعتقد كالريج  ،درواقع .(64-63: 5313)هاوكس، 

خوانندگان  ای تازه برگونهزدايد و واقعیت را بهحجاب عادت را از برابر ديدگان ما می

كه محصول فعالیت  شودايماژهای جديدی خلق می ،تخیل دوم در دارد.عرضه می

 .(544و24: 5361خلاق انسان است )مقدادی، 

باشلار، هر  ةعقیده ب به آتش دارد. ی خاصتوجه ،چهارگانهباشلار از میان عناصر 

ر تصاوير عناصر د ۀيعنی هم ؛نهانی و سوزان در خود دارد یآتش ،ایكلام شوريده

 (.515: 5312)خطاط، به آتش نیازمندند  ،ادبی

كـه   داشـتند اعتقـاد بـر آن    و بـود  بسیار برخوردار یاز احترامآتش  ،در ايران باستان

: 5316)شیری،  آن بسته است ی و هستی هر چیزی بهموجد زندگان ،آتش نیز چون آب

و در اوستا و فارسـی   Aturنام نگهبان آتش است كه در پهلوی به صورت  ،آذر .(536

پسـر   ،دلیـل اهمیـت مقـام   آمـده اسـت. ايـزد آذر در اوسـتا بـه      Atarصـورت  باستان به

 .(531-521: 5313)پورداوود، اهورامزدا خوانده شده است 

ای اسـت كـه جـامع اضـداد و     تنهـا پديـده   تـش آ ،هـا از بـین پديـده   ،باشـلار از نظر 

ۀ آورنده خیر و شر است. هم در بهشـت هسـت و هـم در دوزا. از يـک سـو ماي ـ     فراهم

ايـن خاصـیت    .(21: 5361)سـتاری،   عـث سـختی و عقوبـت   با ،لذت اسـت و از سـويی  

شک موجد تصاوير و توصیفات دوگانه و مبتنی بر تضاد است. میرچـا  بی ،آتش ۀدوگان
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دانـد  مـی  الهـی و هـم شـیطانی    أهـم دارای منش ـ  وجهی آتـش را یز شخصیت چندنالیاده 

 .(77: 5311)شوالیه و گِربران، 

آن انديشه  ةای است كه انسان ماقبل تاريخ دربارآتش اولین پديده، از نگاه باشلار

همراه با میل به عشق بوده است )ستاری،  ،چون اين تمايل به معرفت آتش ؛كرده

كه در  توان به ارتباط مستقیم آتش و عشق اشاره كردمی بارهينا در(. 21: 5361

ترين و پربسامدترين ستهاز برجو وجود دارد  زبانفارسی تصاوير بسیاری از شاعران

 است:هتشبیه

 فتادجوشش عشق است كاندر می      فتاد                         آتش عشق است كاندر نی  

 (31: 5333)مولوی، 

اجاق، نور،  ؛ ازجملهنماياندآتش را در وجوه متعددی می ،ر در نظريات خودباشلا

او چهار نوع عقده .  روشنی، هیزم، خورشید، شمع، شراب، رعد، تندر، برق، كوره و...

 كند:را در پیوند با آتش مطرح می

  آتش ۀیا ربایند 8پرومته ۀعقد. 8-8

مانند پرومته )خدای  ،دين خودبا سرپیچی از فرمان وال ،كودک برای شناخت آتش

 (ها دادآتش را ربود و به انسان ،فرمان زئوس برخلاف  كه آتش در اساطیر يونان

يعنی آرزوی  ؛پرومته است ةافروزد. اين عقدربايد و حتی آتش میكبريت را می

 ةبه عقید (.33: 5361پدرو مادر يا استاد و حتی بیش از آنان )ستاری،  ةدانستن به انداز

)باشلار،  آتش است ةناسايی كلی انسان درباراولین ش ،منع و تحذير اجتماعی ،اشلارب

5361 :61).  

  2آمپدوکل ۀعقد. 8-3

كند كه در آن عشق و ترس نسبت به ای ايجاد میعقده ،آتش دربارةبافی خیال

)فیلسوف اهل سیسیل كه برای اثبات  آمپدوكل ةشوند. عقدآتش با هم تركیب می

                                                           

1.Promethee. 

2.Empedokles. 
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گانه و متضاد منسوب انداخت( از صفات دو در كوه آتشفشان اتِناخود را  ،جاودانگی

 نماد نابودی است.  ،آتش در اين عقده .(33: 5361)ستاری، است به آتش تركیب شده 

 شده ؛ آتش جنسی1نووالیس ۀعقد. 8-2
يعنی تمايل بسیار به آتشی كه از طريق تماس به  ،نووالیس )شاعر آلمانی( ةعقد

بايد آتش از قبل در »گويد: میافلوطین  و نیز نیاز به گرمای مشترک.است ه آمدوجود 

خود دارای چنین خودیزيرا ماده بهود آيد... عالم وجود داشته باشد تا از مالش به وج

تش جنسی، بر آدر اشعار نووالیس علاوه .(561-564: 5367)پیر بايار، قدرتی نیست 

يعنی دو  ؛هستجود مثالی و معنوی( نیز كمال مطلوب يا وآتش آرمانی )آتش 

ه آتش يک ها( باعث شده كبخشی و زدايندگی ناپاكیآتش )روشنايی ۀخصیص

توان به نووالیس را می ةعقد. (13- 12: 5361)باشلار،  دست آورد ساحت معنوی به

س به ققنو ای گذراباره اشارهينا وار هم ارتباط داد. باشلار درتولد دوباره و ققنوس

 .(523همان: كند )می

 شرابهاي ؛ سمندر در شعله2هوفمن ۀعقد. 8-3

بخش  ،طوركلی. بهدارد ی بسیارآلمانی( اهمیت ةهای هوفمن )نويسندآتش در نوشته

كه منبع الهام  دارد ایشعله ،پردازد و شراببه شراب می ،انگیزادبیات خیال ةعمد

ور است و از آتش شعله ،يژگی نرينهدلیل داشتن وشاعر است. شراب اشعار هوفمن به

شود )ستاری، دارای خصیصه آب نیست كه منجر به فراموشی و مرگ  ،نوع شراب

5361 :33.) 

آتش را بر آتش و پروای آتش  دربارةها، اساس نظراتش باشلار با طرح اين عقده

( نووالیس ةشده )عقدآمپدوكل(، آتش جنسی ةبافی )عقدپرومته(، آتش و خیال ة)عقد

های مربوط به آتش او عقده ،كلیطوردهد. بههوفمن( قرار می ةو آب آتشگون )عقد

های روانی و هم بیماری ةهم برانگیزانند :دانددوگانه می ،صفات متضاد آن ۀواسطرا به

 (.27شعر )همان:  ةكنندخلق
                                                           

1. Novalis. 

2. Hoffmann. 
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 آتش خیر و شر از نگاه باشلار.8-5
ظريات باشلار است؛ اينکه آتش يک ترين مفاهیم ناز عمده ،وجه خیر و شر آتش

او خواص آتش لبريز است از تضادها و  ةوجه اهريمنی دارد و يک وجه نیک. به عقید

شمار  به دو ويژگی اصلی آتش ،ديالکتیک پاكی و ناپاكی ،واقع. دربسیار تعارضات

سخن  ،نیز از وجه منفی آتش فرهنگ نمادهادر  .(234-233: 5361)باشلار،  آيدمی

 .(73-71: 5311شوالیه و گربران، )است  رفته

به يادآور فروغ ايزدی است كه  مظهر ربانیت و ،قدسدر آيین زرتشت نیز مآتش 

آتشی كه در ، پنج گونه آفريده شده است: آتشی كه در تن مردمان و جانوران است

آتش بركت بخشنده و آتش بهرام )آتش  ،آتشی كه در ابر است ،گیاهان است

 العبادمرصادنیز در  ق(714)د  نجم رازی .(31: 5311فرنبغ دادگی، ) (هاآتشکده

 دهد. او غضب، شیطنت، شوق، قهر، هدايتبندی جالبی از آتش به دست میتقسیم

 .(361-367: 5312)نجم رازی،  داندو... را از نمودهای آتش می

سیاوش و گذر او از آتش  ةتوان به اسطوركنندگی آتش میخاصیت تطهیر دربارة

ويرانگری و  ۀدوگان كرد. برخی معتقدند از دلايل مهم آزمون آتش، طبیعت اشاره

د بررا از بین می رانگناهکاآتش  چون در اين آزمون مینوی ؛تطهیركنندگی آن است

ة اوستايی واژ)از  «ور»آزمون  .(45: 5332)پورشهرام، كند می ثابتو پاكی نیکان را 

اثبات  برایمیان آتش و سالم بیرون آمدن يعنی رفتن به  ،(معنی آزمايشورنگهه به

بندهای واز قید برای رهايی پیروان آيین دائو. (23: 5316گناهی )شمیسا، حقانیت و بی

ت الهی را باران يا رحم آنکه بسوزند. آنان آتشبی ،شوندوارد آتش می ،بشری

: 5311بران، )شوالیه و گر سوزانديادآور آتشی است كه نمی دانند كه در علم كیمیامی

75). 

 الكل: آب آتشین. 8-3

. بخشدكه به كلمات مايه میداند؛ آبی خو میشراب يا الکل را آب آتش ،باشلار

 ؛كندتناد میاسهم كاوی باره به نظريات رواندر ايناو (. 233-533: 5361)باشلار، 

ش بسیار نق نیزمعرض هذيانات ناشی از شراب  افراد در مبنی بر اينکه آتش در خواب
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ثیر أت ۀواسطانگیز توسط شاعران بهدارد. همچنین به پديدآمدن بخشی از ادبیات وهم

 (.237)همان:  كندها اشاره میشراب بر آن

 

 ثالث آتش و مفاهیم مربوط به آن در شعر اخوان. 3

اين پژوهش به تصاوير مربوط به آتش و مفاهیم مربوط به  ،باشلاربه نظريات توجهبا

پردازد. در مفهوم عام، تصوير بر كل زبان مجازی ثالث می اخوانشعار مهدی آن در ا

ات فتصرّ ۀواسطشود؛ يعنی قسمتی از كاربردهای خلاقه و هنری زبان كه بهاطلاق می

برخی نیز خیال يا تصوير را  .(45: 5333)فتوحی،  شودخیال در زبان عادی خلق می

ای عاطفی همراه است )شفیعی زمینه دانند كه اغلب بامحصول نوعی تجربه می

 ،«انما الشعر صناعه من النسج و جنس من التصوير»جاحظ با بیان  .(56: 5333كدكنی، 

)عبدالحسینی،  دهدنگرش خاص خود را به كاركرد تصويرآفرينی در هنر شعر ارائه می

ی اثر هاثیر ساير قسمتأبیش از ت ،ثیر تصوير روی خوانندهأگفتنی است ت .(61: 5332

ی ناگهانی از نظر باشلار نیز تصوير شعری، تجلّ .(73و  73: 5344)براهنی،  ادبی است

هنی و فشارهای ذبدون تبعیت از يابد؛ تصويری سطحی روان ظهور می ۀاست كه بر لاي

: 5361)باشلار،  ا پديدارشناسی كردحاوی طنین هستی كه بايد آن ردرونی شاعر و 

 .(533و523

گیرد. آتش وفور از آتش و مفاهیم مربوط به آن بهره میخود به اخوان در اشعار

نور، روشنی، شعله، شرر، خورشید،  .كندمی های گوناگون جلوهدر شعر او به صورت

هستند كه اجاق، چراغ، دود، رعد، تندر، قنديل، گرمی، صبح، شمع و... از مفاهیمی 

 های باشلار، در شعر اخوان هرفتهگ بهباتوجهدر ساخت تصاوير آتشین او نقش دارند. 

تطهیركنندگی آن و هم وجه هم وجه مثبت و  ؛دو وجه خیر و شر آتش نمود دارد

هايی از نمونهسپس و  شودته میاش. ابتدا بدين دو وجه آتش پرداخويرانگریمنفی و 

 بررسی خواهند شد. ،مفاهیم مربوط به آتش كه بسامد بالايی در اشعار اخوان دارند
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 وجه مثبت و خیر آتش .3-8

آن نمود بسیار بیشتری وجه نیک آتش در مقايسه با وجه منفی  ،در اشعار اخوان

سبز،  ۀش آواز، جنگل شعل، آتاک، آتش عشقپ ۀمانند شعلتركیباتی  ،دارد؛ برای مثال

 ا سرددوزا امّ ۀدر مجموع ... كه عمدتاًو ورهای شعلهگل آتشی، سماع شعله، چشمه

 . ندشومشاهده می

های شعله»يا  «كندكه شعله را در سماع همراهی می یرقصان دود»تصاويری مانند 

در ند. اوجه نیک در شعر اخوان هایاز نمونه ،«درخشدشاد لبخندی كه در نگاه يار می

 گذارند:شوند كه وجه خیر آتش را به نمايش مینمونه تصاويری بررسی می ،زير

ا سرد: شت به لب گذاشت روشن كرد )دوزا امّمشرق چپق طلايی خود را / بردا

36). 

آتش و نور )مشرق، چپق، طلايی و گر گرمی، ای از واژگان تداعیشاعر با زنجیره

تصويری آفريده كه نورانی و گرم است و  ،گیری از صنعت استعارهروشن( و با بهره

های استعارهتصوير طلوع خورشید با  ،رد. درواقعاگذنیک آتش را به نمايش می ۀجنب

خورشید در اشعار  تصاوير طلوع نمادی است از سرزندگی كه همانند ،مشرق و چپق

 كه نشانگر بازگشت همیشگی نیروست انگیزد؛ كنشینیچه، اراده و عزم را برمی

يعنی در اينجا تصوير طلوع، مفهوم زندگی و آغاز دوباره را القا  .(14: 5312)خطاط، 

 ارتباط مستقیم دارد. ،و نور است كه با ديگر اجزای تصوير نماد گرمی ،كند و چپقمی

گاه پس )آن درخشان چشمه پیش چشم من خوشید/ فروزان آتشم را باد خاموشید

 .(543 از تندر:

( را های شاعرای از آمال و آرماناستعاره) آتش فروزانِ شهزاده شهر سنگستان ،باد

گیری شاعر از صنعت تضاد برای بهره نشانگر ،د. تقابل عنصر باد و آتشكنخاموش می

. اين همان تصويری است كه از آن به كاربرد مجازی زبان تعبیر است آفرينش تصوير

 كندرای آفرينش تصوير استفاده میكنند؛ كاربردی كه از صناعات بلاغی بمی

اين تقابل را در چشمه و خاک )كه حاصل از خشکیدن  .(41-44: 5333)فتوحی، 

يعنی چهار آخشیج در اين دو سطر گرد آمده و در  ؛توان ديدیز میچشمه است( ن
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تصوير ايجادشده، تصويری حاصل از  ،طوركلیاند. بهتقابل با يکديگر قرار گرفته

 عناصر متضاد در كنار هم است.

آبی از خاک برون آمده خورشیدنهاد/ مثل مزدشت ستايشگر آزادی و داد/ از 

خواند/ گردبادی شده بر بام شاب/ غزل میصدای سخن عشق/ همچنان آتش خو

زمان/ و زمین را چون خنگی رهوار/ با همه درياها و راهروان دريا/ زير ران خوش 

 راندمی

آورد. آوردن صفت ل خود درمیعناصر چهارگانه را به خدمت تخیّتمامی  ،شاعر

دد آب و رنگ برای آتش نیز پارادوكس ديگری است كه به آفرينش تصوير مخوش 

نیز شاهديم كه نشانگر میل به  « آب خورشیدنهاد»رساند. اين پارادوكس را در می

 ،گیری از عنصر آتش و مفاهیم وابسته به آنتوان گفت بهرهبرودت در آتش است. می

ا امّ ،آيداز آن در شعر نمیگر رنگ سرخی است كه با وجود اينکه نامی تداعی

 ۀواسطخیال، رنگ به زبور مشهود است. در صورانعکاس و بازتابش بر تصاوير شعری م

از  ،یک و حسّهای متحرّمجازهای زبان شعر و اهمیتش در خلق تشبیهات و استعاره

 (.  265: 5333موثرترين عوامل آفرينش است )شفیعی كدكنی، 

ای است از نوعی استعارهگرمايی مطلوب دارد و به ،آتش نیک در اشعار اخوان

آيد، گاهی كاركرد ه آتش اجاق است، گاه به هیئت خورشید درمیامید و روشنی. گا

ن نیرو و باشلار، تصاوير آتش او مبیّ ۀخلاف نیچه كه به گفتريابد و... بمجازی می

(، تصاويری كه اخوان به كمک 46 :5312و حرارت )خطاط، تا گرمی  ،حركت است

آتش را  و گرمیهر دو بعد نیرو و حركت  ،سازدعنصر آتش )در وجه نیک( می

 دارد.بردر

 وجه منفی و ویرانگر آتش .3-3

ا امّ ؛بسیار پررنگ است ،آتش در اشعار اخواننیک طور كه اشاره شد، وجه همان

 شود؛ آتش ويرانگری كهدر اشعار او مشاهده می های منفی از اين عنصر نیزهسوي

آمپدوكل   ةبه عقد ،همواره با مرگ و نابودی همراه است. اين تصوير منفی از آتش
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نماد نابودی است. در تركیباتی مانند بوی  ،ای كه در آن آتشيابد؛ عقدهارتباط می

بوته مرجانی ور خونزهر، شعله ۀاد، شعلهای شدّهای كركننده، شعلهگند شعله

 آتش را ديد. اهريمنی و شرّ ۀتوان اين سويو... می آتش خورشید، غرش توفان

نام يکی از ی حتّبرد. بسیار می ةساخت تصاوير آتشین بهردوزا در  ةشاعر از واژ

 دهد وری پارادوكسیکال به دست میاست كه تصوي ا سرددوزا امّاو  هایمجموعه

كاربرد آتش با عنصر متضادش  دربارةروشنی است برای نظر باشلار  خود نمونۀاين 

سرما را در  عناصر گرما و ،اشایاينکه دوزا در صورت اسطورهجالب  ۀنکت. آب

سرمای  گرمای آتش سوزان و ،ويراف در دوزانیز اردانامه خود دارد. در ارداويراف

 .(537: 5311)هینلز،  كندريزش برف را تجربه می

ترين/ خون ای از سرامثل آن بود كه در دوزخی از آتش خون/ يا كه درياچه

 .(15 شان داده كسی )دوزا اما سرد:آتش، نه در آن دود بسی/ غوطه

 ۀخاندازد. هر آنچه در پریپربه وصف شب می ،«شب كه شد»شعر اين سطور از 

 «خوندوزخی از آتش » ور است.در دوزخی از خون غوطه، گويی شب وجود دارد

از نوع تصاويری  ،دارای تناقضی است نشانگر میل آتش به برودت و سردی. اين نمونه

د؛ تصاويری كه نهپديدارشناسی می ةدها را برعهبررسی آن ۀاست كه باشلار وظیف

 .(545 :5366مرتضويان، ) ها را آفريده استد و ذهن شاعر آنانتاكنون تجربه نشده

دوزخی پرتاب،  كانون، تختهكنار باد(، دوزخیدوزا باد )همنشینی عنصر آتش در 

  ند.شاعرها و... از تركیبات دوزخی نعره داغ جهنم

را به  وهش آتش كه وجه اهريمنی و خشن آنکشعری است در ن نیز« فرياد»

 كشد:تصوير می

سوزد اين آتش... آتشی سوز/ هر طرف میام آتش گرفته است، آتشی جانخانه

رحم/ و آن دگر سو شعله برخیزد به گردش دود.../ صبح از من مانده برجا مشت بی

 .(33-31از تندر: گاه پسخاكستر  )آن

تاريخ سرايش و  بهباتوجهدر زندان سروده است.  5333اخوان اين شعر را در سال 

آن پیچش و كشفی البته توان به تحلیل اجتماعی سیاسی آن پرداخت. نیز متن شعر می
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شود. كه شاعر در ديگر تصاوير انتزاعی آتشین اشعارش دارد، در اين شعر درک نمی

سوز، درون ندود، آتش جاساده و تکراری مانند لهیب آتش پرتركیبات  ،برای مثال

كار  های بلاغی چشمگیر بهدر بافتی فارغ از جنبه ،سوزان و آتش بیدادگر ۀخست

ة دو استعاراست. مانده در سطح  ،در سرايش اين شعر تخیّلواقع كاربست اند. دررفته

آنکه در كنش خود، واكنش عناصر و واژگان ديگر شعر را بی ،«خانه»و « آتش»

ذهن  ۀشوند و ساختفرينند كه در زندگی عادی تجربه میآبرانگیزند، تصاويری می

اثر يک »كند: نقل می 1خلاق شاعر نیستند؛ درست برخلاف آنچه باشلار از لکور

تواند آن را شود كه زندگی نمیقدر از زندگی متمايز و ممتاز میآورنده آنپديد

 .(5361:543)باشلار، « توضیح دهددرست 

بینیم، هم وجه مثبت آن را دربردارد و می« ن هشتمخوا»تصاويری از آتش كه در 

در كنار تعابیر و  ،الخانه، سماور، كپه آتش و پیغام آتشینِ نقّهم منفی. گرمای قهوه

گذارند. اين همنشینی تصاوير منفی، همنشینی دو وجه خیر و شر آتش را به نمايش می

خوشی است و هم  ۀماي پرومته ارتباط داد كه آتش در آن، هم ةتوان به عقدرا می

 دهنده. بیم

چون  -های خالها/ داغآور را كه با آنهای كركننده و كوریبوی گند شعله

ه آدم/ و همین امروز يا فرداست/ ك ةخوردكوبند بر پیشانی چینمی -های داغخال

 .(53از تندر: گاه پس... )آنبلعد وت را فرو میآدمیّ

و روشنی است، در اينجا عفن، نشانگر گرمی  ،انشعله كه در بسیاری از اشعار اخو

نوعی  ،خراش و كوركننده است و فروبلعنده و ويرانگر آدمیت. شاعرگوش

بويايی، شنوايی، بینايی، لامسه و چشايی بهره  آمیزی خلق كرده و از پنج حسّحس

از شعله آفريده است. خاصیت تطهیركنندگی و گندزدايی  تازه  ایگرفته و استعاره

ن به خود بوی تعفّ ،يابد و آتش در بیانی متناقضآتش در اينجا صورت عکس می

 :خوانیمشعر می ۀدر ادام. صدايش كركننده است و ديدارش كوركننده ،گیردمی

                                                           

1.Dominique Lecourt. 
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 دارددارد/ نور سیاه و مبهمی غم نیز چون شادی برای خود خدايی عالمی 

و نور، مظهر روشنی و  تركیبی پارادوكسیکال استدر اينجا  ،نور سیاه و مبهم

نما يا پارادوكس در ساخت تعابیر متناقض ۀ، صفت سیاهی گرفته. اخوان از آرايسپیدی

توان اين هايی از وجه منفی آتش نیز میگیرد. در نمونهبسیار بهره می ،و تصاوير شعری

خیل مات، ابرهايی كه تر، رنگ چراغان ای از شعله و نشخصیصه را ديد: سوزان جرعه

چراغ خاموش ترين آتش خون، دوزا سرد، شبهای گدازنده، داغند و كارواناتشآ

 . ...آتش وها، توفان رنگ

آمپدوكل تطبیق داد  ةتوان با عقددو وجه خیر و شر آتش در اشعار اخوان را می

اند. حیات و مرگ به هم آمیخته ةعشق به آتش و ترس از آن و نیز غريز ،كه در آن

های متضاد آتش، دوگانه هستند دلیل ويژگیبه ،ای مربوط به آتشهعقده ،واقعدر

 (.27: 5361)ستاری، 

 حاصل آتش شر دود؛. 3-2

كند و های بسیاری ارائه مینمونه ،مانده از آتشجاباشلار برای دود و خاكستر به

دهد. دود در شعر خوراک آتش ربط می ۀهای ناخودآگاهانگذاریآن را به ارزش

تعابیر و تصاويری حضور دارد كه به وجه منفی آتش مربوط است. در شعر در  ،اخوان

حضور دارد. خیر  مقابل آتشِهمواره نماد سیاهی، پلیدی و مرگ است و در  ،او دود

، كهکشان شرار چون دود دلتصاوير رقص شاد شعله در كنار رقص غمناک دود، آه 

 ها هستند.اين نمونه ۀگريزان از دود و... ازجمل

جای خورشید/ در عفونت دودهای خفقان و غلظت/ ديديم بهبا اينکه می و

 .(13كند )سال ديگر ای دوست ای همسايه:آتشفشان طلوع می

 همان همنشینی وجه خیر با وجه شرّ ،تقابل خورشید و آتشفشان ،در اين سطور

غايب است و در فضايی آكنده از عفونتِ دودِ )نماد روشنی( آتش است. خورشید 

فوران  )استعاره( ، نیرويی عظیم به شکل آتشفشانجود در جامعه(مو)اختناق  خفقان

 كند. می
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چون دود روشنی »دهد: هست كه دود را در وجه مثبت نشان مینیز ای البته نمونه

شاعر با تركیب جا در اين .(63: از اين اوستا) «كز شعله شادی پیام آرد/ سحر برخاست

 ،واقعآوری و بشارت به دود بخشیده است. درپیام، صفت «دود روشن»پارادوكسیکال 

 گیرد.شاعر برای توصیف رنگ صبح، از آتش و دود آن مايه می

 آتش و آب. 3-3

در برابر هر عنصر طبیعی، عنصر مخالفش نیز به كار  ،باشلار عقیده دارد كه در شعر

خصوصاً  ،داندت مبتنی بر عناصر چهارگانه را با هم متفاوت میتخیّلارفته است. او 

. باشلار در كتاب (253: 5361)باشلار،  كه در عالم خیال با هم در ستیزندآب و آتش 

ل تخیّ»و به روانشناسی  آب ةتصاوير جوهر ۀبه مطالع طور مبسوطبه ياهاؤر آب و

همراه با خصايل مختلفش به دست جالبی از آب  بندیپردازد. او تقسیمآن می« مادی

  5دهد.می

دارد و سردی و آب بیشترين حضور را در كنار عنصر آتش  ،در اشعار اخوان

آفريند. پارادوكسیکال میدر كنار گرمای آتش، تصاوير و تعابیری  ،برودت آن

يابند كه گويی هیچ با هم میشاعر چنان ارتباطی  تخیّلدو عنصر در  هر ،درواقع

آتش، آب ، باران نور، سیل آتش، توفان ورهای شعلهيکديگر ندارند: چشمه باتضادی 

 . چشم و...خورشید ۀنهاد برون آمده از خاک، چشمخورشید

ا چو مردابی است/ راكد و ساكت و آرام و خموش/ نه در او نعره زند عمر من امّ

 .(44از تندر: گاه پسموج و شتاب/ نه از او شعله كشد خشم و خروش  )آن

كشیدن آرام، تصويری از شعله شاعر با تشبیه عمر به مردابی ،«مرداب»در شعر 

ترين عوامل شعله يکی از بزرگ ،باشلار ةعقیدبهدهد. میارائه خشم و خروش 

ها و تصاوير خیال شعله به قلمروهای انگیزش تصويرهای خیال است و استعاره

دلیل باشلار شعله را به .(53 -3: 5366)باشلار،  يابندگوناگون انديشه راه می

                                                           

 .، آبادان: پرسش5334فرخی، ياها، ترجمه مهوش كیؤرک: باشلار، گاستون، آب و ر .5
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در شعر « پرمرغ شعله»اخوان با تركیب  .(65كند )همان: به مرغ تشبیه می ،بلندپروازی

 شود:باشلار نزديک می ةمورد اشار به اين خصوصیت ،«اينک بهار ديگر»

ز آتش اثر نداری/  ،پو تو باشی/ ای سنگ سرد ساكنن گرمآهكنم من كباور نمی

او عاشق خطر بود/ خاكستری تو سردی، شور و شرر نداری/ او  ،پر بودلهاو مرغ شع

 تپید چون موج/ تو ساكنی، خموشی، خاكی، تو پر نداری/...پريد تا اوج، او میمی

گاه )آن جز اين هنر نداری، يا سردسوز نفرت/ چون زمهرير و دوزاآتشفشان خشمی 

 .(343از تندر:  پس

افروزد و آتش می ،زدن بالققنوس است كه با برهم ةوريادآور اسط ،پرمرغ شعله

ديگر از خاكستر او زاده  آيد و ققنوسیای پديد میبیضه ،در آتش اوبا سوختن 

 ،نظرات باشلار بهباتوجهتوان سوختن ققنوس را می .(447: 5311)هینلز، شود می

در  .(6: 5335ی، )جوار نووالیس پیوند دارد ةت كه با عقدتولدی دوباره در نظر گرف

در كنار خاكستر و سردی آمده است. همچنین آتشفشان در كنار  ،اين شعر نیز شرر

آتش همگی نشان از همنشینی  ،«زمهرير و دوزا»و « سردسوز»تركیب پارادوكسیکال 

نیز  «سنگ سرد ساكن»و « پوگرم»دارد. اين نکته را در بیت اول و در تركیبات  با آب

شاعر از عناصر چهارگانه بهره گرفته است: آتش، موج  ،اين ابیات توان دريافت. درمی

 .نه زايايی( ،)آب(، پرواز )هوا/ باد( و خاک )كه در اينجا نماد سکون و مردگی است

 

 مفاهیم مربوط به آتش. 2
نور، خورشید، روشنی و گرمی، روز، صبح، چراغ، اجاق، رعد و برق و شراب از 

گنجند و در اشعار اخوان كاربرد ب معنايی آتش میواژگانی هستند كه در چهارچو

 بسیاری دارند.

 نور، روز، روشنی و گرمی. 2-8

توان آن را خصوصاً نور كه می ،كاربرد بسیاری دارند ،اين واژگان در شعر اخوان

 نور، نورباران و... ديد.  ۀهای نور، اقصا مرزهای نور، وسوسدر تركیباتی مانند خیمه
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اترين شعر طلايی را/ نور و راز و روشنايی آيت زيبايی و اشراق/ خوانده وين زيب

 .(366از تندر:  گاه پسچون نگینی پرتلألو، ديده بر انگشتر مشرق )آن

 تخیّلدر  شاهديم. در اين شعر گر آتش را تداعیای از واژگان نورانی زنجیره

در آن غوطه نماد حرارت مطبوعی است كه روح  «نورة استعار» ،بسیاری از شعرا

طوركلی حکايت از بیداری روح دارد )خطاط، خورد و تصوير صبح و روشنی بهمی

« انگشتر مشرق»بر  «نگین پرتلألو»توان در را به نیکی می نور ةاستعار .(14و  46: 5312

 دريافت.

 نیز از مفاهیم پربسامد در اشعار شاعر است:در كنار نور و روشنايی  ،گرمی

ها، از سماور/ ها، دودها، دمروشن بود همچون شرم/ گرم، از نفس خانه گرم وقهوه

از  گاه پسپیغام )آنال آتشینخانه گرم و روشن، مرد نقّآتش... / قهوه ۀاز چراغ از كپ

 .(534تندر: 

كه آتش را بازتاب  شودآغاز میاز واژگان گرم و روشن ای با شبکه« خوان هشتم»

 ۀسماور، چراغ، كپ ۀواسطبه سراْ همچون شرم، خانهو روشنی قهوه. گرمی دهندمی

هايی كه در ال ايجاد شده است. نفسها و نیز سخنان گرم و آتشین مرد نقّآتش، نفس

ترشدن فضای باعث گرمايستد، در اينجا پیش چشم می مانند ديواری« زمستان»شعر 

خانه . قهوهموش كندفرا وحشتناک بیرون راسوز و سرمای خانه شده تا شاعر دمی قهوه

سرمای بیرون، كورسويی از امید  و ال صورتی نمادين دارند و در تقابل با سوزو مرد نقّ

ا پس از امّ ،پابرجاستال نقّروايت تا  ،كنند. اين فضای گرم و روشنرا به ما القا می

داغ جهنم، بوی گند  ةگردد و شاهد تركیباتی مانند توفان آتش، نعرورق برمی ،آن

 .(آتش همنشینی وجوه خیر و شرّ)ها و... هستیم هشعل

 شراب: آب آتشین. 2-3

شراب را او صورتی آتشین دارد.  ،باشلاراشاره شد، شراب برای طوركه همان

را در سبب سوزانندگی، سرخی و پرتوی آن. اين انديشه به ،داندای از آتش میگونه

 بینیم:اشعار كهن فارسی نیز می
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 صبحگاه از او ۀگو برفروز مشعل                           دار      ه ره آفتاب بساقی چراغ می  

 (217تا: )حافظ، بی

 كز آتش سفال تو ريحان نمايد                             تر      بخواه از مغان در سفال آتشِ 

 (141: 5333)خاقانی، 

 د:هايی از اين دست دارنمونه اخوان نیز 

 .(12از تندر:  گاه پسچراغ باده را بفروز/ شب با روز يکسان است )آنحريفا رو 

تشبیه باده به چراغ )آتش(، آن هم پس از سخن غیبت خورشید و تاريکی مطلق  

اندود توی مرگمیدان، مرده يا زنده/ به تابوت ستبر ظلمت نه)و قنديل سپهر تنگ

 چراغانهای تیره را با می هو خواهی لحظ»توجه است. در سطر پنهان است(، قابل

 .وجود داردچنین تشبیهی ( نیز 225)همان:  «كرد؟

 /انگیزشور تلخ زلال زآن/ را زار خاطر خودكنم اندوهبیاری میآ» :همچنین در

جای تركیب زدايی، بهيیشاعر با آشنا ،(43)آخر شاهنامه:  «اكزاد پاک آتشناکت

و صنعت « كاف»برد و با بازی با حرف ره میتاكزاد )فرزند تاک( به ةاستعار پاكزاد از

كند. آتشناک صفت شراب است كه در ازدواج )پاک آتشناک( تصويرآفرينی می

 به خاصیت تطهیركنندگی آتش اشاره دارد. ،كنار پاک

شود كه به آتش زمستان و صبوحی آتش تشبیه میمی  ،های ديگریدر نمونه

دل/ من بهار تابستان،  گفت ای امید شیدامیبه من شبی تشبیهاتی تکراری هستند: می 

 (.233از تندر:  گاه پسآتش زمستانم )آن

 .(323خورد )همان: زمین در نازكای ململ سرا/ صبوحی آتش خوشاب می

اين نوع تشبیه كه ريشه در ادبیات كهن دارد، دارای بافتی پارادوكسیکال است؛ 

د دارد: همنشینی عناصر آب و آتش و ای كه با عنصر آب پیونبودن بادهيعنی آتشین

 ی آتش و سردی.راههم

 خورشید .2-2

رشـید در اوسـتا   گردد. ايزد خوبه اساطیر بازمی ،شناسیمای كه از خورشید میپیشینه

معنـی  ت بـه هـا هـور آمـده و ش ـ   در پهلـوی خورشـت و در گـات    صورت هوَرخِثـت، به
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هايی به اوستا نیايشدر خرده . خورشید ازجمله پنج ايزد بزرگی است كهدرخشان است

انـد  چهـار ايـزد ديگـر موردنیـايش     ،ها اختصاص دارد. ايزدان مهر، ماه، آب و آتشآن

هــای خورشــید نمــاد بــاروری، تطهیــر و اشــراق اســت و  شــعاع .(263: 5313)عفیفــی، 

   .(71: 5311)شوالیه و گربران،  كندهای آتش است كه اين نمادها را القا میشعله

كــه اغلــب صــورتی نمــادين و اســتعاری در اشــعار اخــوان دارد، بخــش    خورشــید

« زمستان»اختصاص داده است. در واژگانی مربوط به آتش را به خود  ةای از دايرعمده

 ،«طلـوع »و در  اسـت  انـدود تـوی مـرگ  ر تـابوت سـتبر ظلمـت نـه    صـورت قنـديلی د  به

 ور.  و شعله مرجانی ایتهبونخو

دهـد و اصــل  بازگشـت ربـط مـی    ةرشـید را بـه اسـطور   وطلـوع ناگهـانی خ   ،باشـلار 

: 5361بازگشت همیشگی كه مترادف بیداری و اراده معطوف به قدرت است )ستاری، 

14). 

و مانند نمادی است از زندگی و گرمی  ،توان گفت خورشید در شعر اخوانمی

گاه نیز انگیزد )همان(. خورشید در اشعار نیچه، كنشی است كه اراده و عزم را برمی

نمادی است از آزادی پنهان در تابوت يا آتشفشانی طالع در عفونت دودهای خفقان. 

افسرد مرده میچون آتش دل»خوانیم: می« عمو طاووسشاتقی، زندانی دختر»در شعر 

گاه )آن« آمد شب چون دودرفت آتش خورشید/ داشت میدوداندود.../ داشت می

ی دود در ید بیشتری بر عنصر آتش شده و تصوير منف( كه در آن تأك236از تندر:  پس

 توجه است.كنار خورشید نیز شايان

 

 شمع و شعله .2-3

ها و داند. از نظر او استعارهترين عوامل انگیزش خیال میشعله را از بزرگ ،باشلار

 (53و 3: 5366)باشلار،  يابدوهای گوناگون انديشه راه میتصاوير خیال شعله به قلمر

او كمتر است.  ،به نسبت ديگر مفاهیم مربوط به آتش ،برد شمع در شعر اخوانكار

باز » مطلع از غزل حافظ با  استدارد كه تقلیدی  «شمع»ای سه بیتی با رديف گونهغزل
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اين . (565 :سال ديگر ای دوست ای همسايه)« حال گريه دارد چشم نمناكم چو شمع

اخوان است.  ةويژهای سازیها و تركیبازیپردخاص و واژه ۀفاقد كنش شاعران ،شعر

 ها راآنگیرد و یک بهره میئهای آركاخوبی از واژهبهاگر اخوان در برخی اشعارش 

شود و ما شاهد ديده نمی خلاقیتی هیچ ،در اين شعربرد، كار میدر تركیباتی بديع به

  در بافتی كهنه هستیم. ،تاج زر، تیر و كمان و فتراکواژگانی چون 

 :دهدبديع و جذاب از شمع ارائه می یتصوير ،«امیرهای خاندست»ا شعر امّ 
های چابک و های غمگین، معصوم/... و انگشتهای زيبا/ اين دستاين دست

های كوچک روشن كنار هم/ با اين خطوط طرح/ با ناخن حنايی/ چون شمعخوش

 از تندر: گاه پسو صفا دارد )آنزنده و گويا/ كه ابرهای پاكی با مهر.../ باران روشنی 

511.) 
ها ، آنهايشرنگ حنايی ناخن بهباتوجهامیر و بخشی به انگشتان خانشاعر با جان

نشانگر تناقض موجود در  ،ناخن حنايیكند. های كوچک روشن تشبیه میرا به شمع

ل ها درصدد است به ظرافت روحی قاتامیر است )شاعر با وصف ناخنخانشخصیت 

ند و قامت انگشتان نیز مانند شمع. دستی اهای حنايی چون شعله شمعناخن .(شاره كندا

شبی گلوی زنی را فشرده است.  شود كه روزی ياظريف و زيبا وصف می مردانه،

ای فرمانروا در نظر قامتی، شعلهتوان برای هر وجود راستمی تخیّلدر گويد میباشلار 

عله نیز بلندی، بسیار مؤثر و سازنده است و ش بارةدربافی داشت. از نظر او خیال

  .(64و  65: 5366باشلار،) قامتی قوی و شکنندهراست

منشینی عناصر متضاد آتش همان ه ،امیرانگشتان خان ةخطوط زند درباران روشنی 

، «دو روز، دو شب نورانی»به ها شاعر در ادامه با تشبیه دستو آب است. 

كند. گفتنی است باشلار عقیده دارد تر میرا كاملآفرينی روشن خود تصوير

يعنی  ،شعله بايد در نهايت ايجاز باشد؛ زيرا تبیین و بسط تصويرسازی تصوير

 مشهود است. ،اين نکته در تشبیه مذكور .(61)همان:  تخیّلكندكردن جهش 

 رعد و برق . 2-5
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 نمود داردار اخوان در اشع، نیز معنايی آتش ةاز مفاهیم مربوط به حوز، رعد و برق

است؛ شعری در وصف « گاه پس از تندرآن»اشعار او ترين مهمنام يکی از حتی  و

دهند. ابرهای فضايی موهوم به آن می ،شاعر كه تندر و آذرخش ۀهای شبانكابوس

بارش شديد  واسطۀكنند و چراغ او بهچون آوار، اجاق روشن شاعر را خاموش می

 افسرد: باران می

تندر، ترق/ بین جنوب و شرق/ زد آذرخشی برق/ اكنون دگر باران جرجر  تركید

 .(515از تندر: گاه پس)آن بود

ابر و... شدن ابر، آوار ۀريزد، گريهايی كه فرو میها و سقفناودان ۀضجّ 

گفتنی است عنصر . دهدمینمايش بار خوناين بارش تصاويری هستند كه شاعر از 

تزكیه و مركز زندگی دوباره دارد  ۀحیات، وسیل ۀون چشمآب كه معانی نمادينی چ

ی برخی شاعران تجلّ تخیّلدر عنوان نماد مرگ و زوال گاه به ،(3: 5317)ياحقی، 

نماد نابودی است و صفاتی كه  ،نیز باراناين شعر در  .(41: 5312)خطاط،  كندمی

مقابل  ۀنقط ،ت آباين خصوصیگويای اين نکته است. ، دهدو ابر میشاعر به باران 

اوير مادرانه نماد مادر و شیر مادر است كه با تص ،آن است. آب« مادری»ويژگی 

به  ،های خود از آببندیباشلار در تقسیم .(33: 5361)ستاری، كیهان ارتباط دارد 

كند )باشلار، های منفی آب همچون راكد، مرده، سنگین، خشن و... اشاره میخصیصه

ستانی را با هم بخشی و جانجان ۀدو خصیص ،آب در نگاه باشلارالبته  .(31: 5334

در ر رستاخیز. آور مرگ است و مبشّپیام ؛يعنی دارای تصويری دوگانه است؛ دارد

ستان است و ادری جانبار است، آب سمبل متصوير آب مرگ ةی كه سازندتخیّل

  (.34: 5361، )ستاریعنصری زنانه 

دهد كه به مینمايش از باران  ایكنندهويران و مادينن تصوير ،اين شعراخوان در 

كه خود نماد  دعوت به مرگ است و نماد بازگشت به بطن مادر آبی ،تعبیر باشلار

را  آب وآتش  راهیهمدر اين نمونه نیز  .(34: همان)زايش و مرگ است  ۀدوگان

 شد. كُاجاق را میكه شود و بارانی : آذرخشی كه بدل به باران میشاهديم
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 چراغ  .2-3

چراغ از واژگان محبوب اخوان است كه كاركردی حقیقی و مجازی در شعر او 

گرد  چراغ دربارة ای انبوه از تصاويرتوان تودهراحتی میبهعقیده دارد دارد. باشلار 

باشلار  .(535-533: 5361)باشلار، كنند آن را برای انسان بازگو میآورد كه ارزش 

كه بر روان و ذهن گويد؛ تأثیراتی یرات روانی چراغ سخن میتأث دربارةدرواقع 

 كند.نشیند و ذهن او را برای مرور خاطرات باز میشعر میة خوانند

گاه چشم گرگی پیر است، گاه چراغی كورسوی در خانه يا  ،چراغ در شعر اخوان

 . گذرد و...چراغی با نور آبگون كه شاعر در شبی برفی از زير آن می

 را  برفیو ظلمانی  یكه مضمونی نمادين و اجتماعی دارد، شاعر شب« برف»عر در ش 

را به نمايش  دادوگانه و متض یكشد و اين سیاهی و سپیدی، تصويربه تصوير می

 در همین شعر، تعبیر ديگری است مبتنی« ظلمت اين برف...»همچنین تعبیر گذارد. می

ناشی از  یسکوت .دهدتماع را شرح میخوبی وضعیت حاكم بر اجبر پارادوكس كه به

راه را برای  ،سکوتی كه در مفهوم استعاری خود ؛فرماستبارش برف نیز بر شعر حکم

 كند:تأويل خواننده باز می

 .(55از تندر:  گاه پسآورد  )آننمیسالت نیز هیچ پیغامی وين سکوت پیر

رفته است. يک بار چراغی با مفهوم استعاری خود دو بار در اين شعر به كار  ،چراغ

 نور:است افسرده و بی

افسرده و  چند گويی در مسیر ما چراغی بود/... با فروغی غالباًهر به گامی 

 .بار زمستانی )همان(رنگ/ گمشده در ظلمت اين برف كجكم

خوبی وضعیت ی بر پارادوكس است؛ تعبیری كه بهتعبیری مبتن...« ظلمت اين برف»

دهد. چراغی كه در اين برف روشن است نیز با فروغ ا شرح میحاكم بر اجتماع ر

كند؛ راهی برفی كه رنگش كمکی به شاعر برای پیداكردن راه نمیافسرده و كم

شود و شاعر با استفاده از سرعت با برف پوشیده میردپاهای گذشتگان در آن به

برف »با تکرار  كند؛ تأكیدی كهصنعت تکرار، تأكید بسیار بر بارش يکريز برف می

 اندازد.های پايانی شعر طنین میدر قسمت« باريدمی
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گذشتیم آبگون اينک زير چراغی می»پرنور است:  ،تصوير ديگر چراغ در اين شعر

چراغ )كه خود نماد امید و  ای كوتاه و گذرا به اين(. شاعر اشاره52)همان: « نورش

برفی  ةضای تاريک و مردكند و دوباره به فگذراست( می ای كوچک وهجرقّ

ديگر است برای همنشینی آتش با  اینمونه ،نور آبگون ،سطراين گردد. در بازمی

روشن  نیز دهداز چراغ به دست می« ما من ما» تصويری كه شعر. عنصر متضادش آب

 و نورانی نیست:

ها و شب بود و مظلم بود و ظالم بود/ آنجا چراغ افروختم اطراف روشن شد/ و پشه

بسیار/ ديدم كه اينک روشنايم خورده خواهد شد.../ خاموش كردم  هاسوسک

 .(333از تندر:  گاه پسها رفتند )آنها و سوسک/ و پشه روشنايم را

 / كشد. شب، چراغن را به تصوير میفضايی نمادي ،گیری از استعارهشاعر با بهره

شاعر را تقويت  تخیّل ،تعاری خودها هريک با ظرفیت اسها و سوسکروشنا، پشه

شود. شاعر سیاهی شب خوبی در اين شعر نموده میكنند و اجتماع ظالم و مظلم بهمی

 «.تر از تاريکی استخامش»دهد؛ چراغی كه به تعبیر او را بر نور چراغ ترجیح می

شدن نور پنهانو  آفريندخود معنايی مجازی می ،شدن نور توسط حشراتخورده

اينجا برخلاف كاركرد  ،چراغ اند.كه نماد ظلم و تاريکیتوسط حشرات موذی 

بخشد كه برخلاف عادات ذهنی كند و شاعر وجهی به آن میمعمولش عمل می

در شعر مزبور نیز ديده « نور سیاه»مخاطب است؛ اين تعبیر پارادوكسیکال در تركیب 

 شود.می

 اجاق. 2-9

ان و نمـاد آرامـش و دعـوت بـه     ت انس ـتخـیلّا اجاق را از اولین موضوعات  ،باشلار 

در چین باسـتان نیـز بـا آتـش اجـاق درونـی بـه         .(543: 5361باشلار، )داند فراغ بال می

 با گـودی معـده ارتبـاط دارد كـه در     رسیدند كه اين اجاق درونی عمدتاًجاودانگی می

 .(75: 5311شوالیه و گربران، ) شوديوگا با علامت آتش معرفی می
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كاربرد رود. بالا نیست و از چند نمونه فراتر نمی ،شعر اخوان اجاق در ةبسامد واژ

شاعر امیدی به اجاق  ،«قاصدک»در شعر  ،اجاق در شعر او نمادين است. برای مثال

ها خاموش )كه نمادی است از جريانات و احزاب سرخورده و منزوی( ندارد. شعله

ا هنوز امّ، كستر(كناری آتش و خااند )همو بدل به خاكستر شده همه سوخته

شاعر وجود دارد و او چشم به اندک شرر اين اجاق بسته دل كورسويی از امید در 

 است:

بندم/ خردک شرری هست مانده خاكستر گرمی جايی؟ / در اجاقی طمع شعله نمی

 .(541هنوز؟ )آخر شاهنامه: 

نور نهايت نومیدی كه با نبود گرما و  و استگاهی نیز اجاق شعر او خاموش شده 

 ود:شو تداعی سرما و تاريکی به تصوير كشیده می

 .(46آنجا اجاقی بود/ روشن مرد/ اينجا چراغ افسرد )از اين اوستا: 

 

 نتیجه
در ساخت تصاوير و توصـیفات شـعری اخـوان     ،عنصر آتش و مفاهیم مربوط به آن

از ايـن   بیشـتری  ةاسـتفاد  ،پردازی خودشاعر در خیال ،درواقعای دارد. ثالث نقش عمده

مفهـومی   ،تـش اخـوان  گفـت آ توان می كند.عناصر چهارگانه می ديگرعنصر نسبت به 

اغلب نمادين و استعاری دارد و نشانگر روح پرخـروش او در بسـتر حـوادج اجتمـاعی     

هـا و نمادهـای مربـوط بـه مفـاهیم      وفور از استعارهاست. شاعر برای بیان ذهنیات خود به

، گیـرد دلالتی آن قرار میة و آنچه در حوز آب ست عنصرگفتنی ا گیرد.آتش بهره می

 تصــاوير تئــهی در اغلــب دارد. ايــن همنشــینی آتــش عنصــر كنــار در ويــژه حضــوری

 بـه  میل ،بسیار موارد در او شعر در آتش دهدمی نشاناست و  يافته بروز پارادوكسیکال

   .داردسردی  و برودت

 ،شعله ،شمع خورشید، همچون آن به مربوط مفاهیم و آتش عنصر ،پژوهش اين در

 گاسـتون  آرای بـر  تکیـه  بـا ) ثالـث اخـوان  اشـعار  در... و گرما و رنو برق، و رعد چراغ،
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و  تحلیـل  و بررسی (دارد شاعرانه تصاوير در آتش محوريت به ويژه توجهی كه باشلار

 نتايج زير حاصل شد:

 ةعقـد  چهـار  ش،آت ـ مختلف هایويژگی و وجوه به شاعر توجه نوع برمبنای باشلار

 بسـامدهای  بـا  هريـک  كـه  كنـد مـی  معرفـی  را هـوفمن  و پرومتـه  نووالیس، آمپدوكل،

 .انديافته بروز اخوان اشعار در متفاوت

 بیشـترين نمـود را در   اسـت،  آتـش  شـرّ  و خیـر  وجه دو به معطوف كه پرومته ةعقد

 گـاه  اسـت؛  شـر  و خیـر  ۀسـوي  دارای دو او روان و ذهـن  در آتش. دارد اخوان تصاوير

همراه با دود )نشـانگر خفقـان موجـود در جامعـه و نیـز نمـودار شکسـت         است ويرانگر

 غیبـت  دركنـار  و( 5332مـرداد سـال    21ی هـای پـس از كودتـا   همراه بـا سـرخوردگی  

كـه   آلودستم و تاريک اجتماعی وضعیت و آزادی نبود از است نمادی نور، و خورشید

گیـرد  تماع ريشه میكه از اج يأسی ،خود نشانگر وضعیت روحی  و ناامیدی شاعر است

 كهشـود قلمـداد مـی   نـور  و گرمـا  نیـز منبـع   گاهشود. لات اجتماعی حاصل میو از تحوّ

هـا و  دشـواری  ۀبـا وجـود هم ـ   جامعـه  اوضاع بهبود به امید از ایاستعاره و نماد تواندمی

 .همچنین نشانگر بیداری روح شاعر و باشدها سرخوردگی

 ناامیـدی  و امیـد  بازنمـايی  تـوان مـی  اخـوان  شـعر  در را شر و نیک آتش بودنتوأم 

 او شــعر در و هاســتآن درگیــر همــواره شــاعر ذهــن كــه متضــاد مفهــوم دو دانســت؛

 هـای نمونـه  بـه باتوجـه  كـه  گفـت  بايـد  گرچـه  كننـد. مـی  يکديگر حركـت  دوشادوش

 كند. می سنگینی ناامیدی به نسبت امید ۀكف او اشعار در شده،استخراج

 بسـیار  اخـوان  شعر در نیز است  آتش تخريب و د ويرانگرینما كه آمپدوكل ةعقد

 حركـت  آتـش  كننـدگی تطهیـر  و سمقـدّ  وجـه  مـوازات به حتی گاهی و شودمی ديده

 شاعر با وجود شکايت از آتـش،  شاهديم كه مواردی هم در را نووالیس ةعقد .كندمی

 با را پیوند كمترين ،اخوان آتشین توصیفات و تصاوير است آن نیز هست. گفتنی طالب

 در زيـادی  دارای كـاربرد  گرمـی  و آتـش  مفهـوم  در شـراب  يعنی ؛دارند هوفمن ةعقد

 نیست. او اشعار



 295  ــــــــرثالث با تكیه بر آراي گاستون باشلا پدیدارشناسی تصویر آتش در اشعار اخوان

بسامد بالای عنصر آتـش در مضـامین و تصـاوير     بهباتوجهبا تکیه بر آرای باشلار و 

اسـتوار اسـت و در    ل شـعری او بـر عنصـر آتـش    توان گفت تخیّمی ،ثالثشعری اخوان

 .كندمیبسیار استفاده  از آن  ،خودتوصیفات خلق تصاوير و 

 

 منابع
، بیروت: موسسه الطباعیه و النشر 5، جالقانون فی الطب(، 5333علی )بنابن سینا، ابوعلی الحسین -

 عزالدين.

 ، تهران: سخن.2، چگاه پس از تندرآن(، 5315ثالث، مهدی ) اخوان -

 ، تهران: توكا.ا سردمّدوزخ ا (،5316)ـــ ــــــــــــــــــــ -

 ، تهران: توكا.ا باید زیستگوید امّزندگی می(، 5316)ـــــــــــــــــــــــ  -

 ، تهران: زمستان.سال دیگر اي دوست اي همسایه(، 5333)ـــــــــــــــــــــــ  -

 ، تهران: مرواريد.52، چآخر شاهنامه(، 5316)ـــــــــــــــــــــــ  -

 فرخی، آبادان: پرسش.، ترجمه مهوش كییاهاؤآب و ر(، 5334ستون )باشلار، گا -

 جلال ستاری، تهران: توس. ۀ، ترجمکاوي آتشروان(، 5361) ــــــــــــــــــ -

 ، ترجمه جلال ستاری، تهران: توس.شمع ةشعل(، 5366) ــــــــــــــــــ -

 تهران: چاپخانه چهر. طلا در مس،(، 5344براهنی، رضا )

 ، تهران: زوار.2، چشرح دیوان خاقانی(، 5333برزگر خالقی، محمدرضا )

 تهران: اساطیر. یسنا،(، 5313پورداوود، ابراهیم )

الگوي آتش در داستان سیاوش از منظر ادبی کهن تخیّل(، 5332پورشهرام، سوسن )

 .47-31، صص 4 مارةمطالعات داستانی، شدوفصلنامۀ باشلار، 

 جلال ستاری، تهران: مركز. ۀ، ترجمرمزپردازي آتش(، 5367پیر بايار، ژان )

هـاي  یل شعر ققنوس نیما با نگرشی بـه اندیشـه  تحل(، 5335جواری، محمدحسین و ديگـران ) 

 .56-5، صص 53 مارةبهارستان سخن، ش فصلنامۀ ،گاستون باشلار

 ،قاسـم غنـی   ، بـه اهتمـام محمـد قزوينـی و    دیوان، ]تـا بی[الدين محمد حافظ شیرازی، خواجه شمس

 تهران: كتابخانه زوار.

-33، صص 43و  33مارة ، شنامۀ علوم انسانیپژوهشنیچه از نگاه باشلار، (، 5312خطاط، نسرين )

11. 

 ، تهران: آگه.56، چصور خیال در شعر فارسی(، 5333شفیعی كدكنی، محمدرضا )
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 تهران: میترا فرهنگ اشارات،(، 5316شمیسا، سیروس )

 سودابه فضايلی، تهران: جیحون. ۀ، ترجمفرهنگ نمادها(، 5311ژان و آلن ) شوالیه و گربران،

 مارة، كتـاب مـاه هنـر، ش ـ   خداي آتش در اساطیر ایران و یونان باستان(، 5316شیری، افسانه )

 .551-537، صص 551

 ، تهران: توس.2، چهاي پهلوياساطیر و فرهنگ ایران در نوشته(، 5313عفیفی، رحیم )

 ، تهران: سخن.3، چبلاغت تصویر(، 5333نی، محمود )فتوحی رودمعج

 ، تهران: توس.3، چ، مهردار بهاربندهشن(، 5311فرنبغ دادگی )

 .547-523، صص 54مارة ارغنون، ش ،پدیدارشناسی شعر(، 5366مرتضويان، سیدعلی )

، تهـران:  فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی، از افلاطون تا عصـر حارـر  (، 5361مقدادی، بهرام )

 .ر روزفک

و توضـیح محمـد    ، مقدمـه، تحلیـل  معنـوي  مثنـوي (، 5333محمـد ) بـن الدين محمـد مولوی، جلال

 ، تهران: سخن.53، چ5، جاستعلامی

تهران: بنگاه ترجمـه   ،رياحی، به اهتمام محمد امینالعبادمرصاد(، 5312نجم رازی، عبدالله بن محمد )

 و نشر كتاب.

 ، تهران: مركز.2ه طاهری، چۀ فرزان، ترجماستعاره (،5313هاوكس، ترنس )

، تهران: 2، چلیف باجلان فرخی، ترجمه و تأشناخت اساطیر ایران(، 5311هینلز، جان راسل )

 اساطیر. 

، تهران: ها در ادبیات فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستان(، 5317ياحقی، محمدجعفر )

 فرهنگ معاصر.
 

 


